
 فصل هشتم 
 

 . همه با چهره هايي متعجب به هم نگاه ميکردند ..... در اتاق به صدا در آمد 
 

 هنوز کسي مونده که نيومده باشه ؟؟؟ : هر  
 

هر  چوبش را کشيد و با اينکار او چند نفر از ..... ريموس با سر نفي کرد 
 ....... جمله ريموس ، مود  و ابرفورث هم اينکار را کردند 

 
 ............ بفرمائين داخل  : هر 

 
مرد  با هيکلي عضلاني ، پيچيده ....... در باز شد و يک مرد وارد اتاق شد 

با پوستي روشن ، موها  به سياهي شب ، چشماني ...... در شنلي سياه رنگ 
به رنگ قهوه ا  تيره که تنها از نزديک ميتوانستي به قهوه ا  بودن آنها پي 

بيني کشيده و .... ي کرد  که سياه هستند مانند موهايش ببر  وگرنه فکر م
پس از وارد شدن در را پشت ........ خوش تيپ و خوش چهره ....... موزون 

هايي که او را نشانه رفته بود رو به جمع  بدون توجه به چوب.... سرش بست 
 : کرد و گفت 

 
. نه شدم  من رو ميبخشيدکه بدون دعوت وارد اين جمع خصوصي و دوستا-

 ..... اما وجود من اينجا لازم و ضروريه 
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ولي شما کي هستيد و چطور  وارد شديد ؟؟؟ کسي از ..... ميبخشيد : هر  
 شما اين آقا رو ميشناسه ؟؟؟ 

 
 : وقتي که هيچ کس پاسخ نداد ، مرد لبخند  زد و گفت 

 
و در مورد . ....ولي هيچ کس اينجا من رو نميشناسه ......  متاسفم آقا  پاتر -

 ضمنا جادو  رازدار  ... بايد بگم از در .... سوالتون که چطور  وارد شدم 
البته برا  کسي که بدونه جادو ...... جادو  خيلي معتبر و پيچيده ا  نيست 

 ....... واقعا يعني چي 
 

ولي همون طورکه گفتيد شما وسط يه جمع خصوصي . ميبخشيد : ابرفورث 
ما بايد بدونيم که شما اينجا ..... اونم بدون دعوت .... ن و دوستانه وارد شدي

 ....... چي ميخواين 
 
. من اينجام چون وجود من لازم و ضروريه .... اما من که گفتم ....  مسلما -

البته ... يا بهتره بگم ميشناخت ...... برادرتون من رو ميشناسه آقا  دامبلدور 
 ...... د من رو ببينه اونم تو  زندگيش فقط يک بار موفق ش

 
 شما کي هستين و اينجا چيکار ميکنين ؟ ... برا  آخرين بار ميگم آقا : هر  

 
 .... جادوگر کبير .... جادوگر اعظم ...  من رو با اسمها  زياد  صدا ميزنن -

 . شما ميتونين من رو ديويد صدا بزنين .. همين طور چند تا اسم ديگه اما شما 
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علاقه   ......... از وقتي يادم مياد ....... يسي خيلي خوشم مياد از اين اسم انگل
 .... خاصي به اين اسم داشتم 

 
 ...... تو اينجا چيکار ميکني ..... خيلي خب آقا  ديويد : مود  

 
به تو آقا  ... اما نه به شما ... من برا  کمک اينجا هستم .... .کمک : ديويد 

 ... فقط همين .... برا  مبارزه .... و رو آماده کنم من فقط اينجام که ت.... پاتر 
 

لااقل نه به کمک کسي که .... من به کمک کسي نياز ندارم من ؟؟؟ : هر  
ضمنا افراد خيلي مناسبي اينجا هستن که ميتونن به من کمک ... نميشناسمش 

 ...... نه کسي که حتي دليلي برا  اعتماد به اون نميبينم . کنن 
 

 تو دليلي برا  اعتماد ميخوا  ؟؟؟ ببينم اين ميتونه مطمئنت کنه ؟ : ديويد 
 

ديويد اشاره ا  به کريس کرد و کريس از رو  شانه   هر  پرکشيد و بر 
و سرش را به گونه   او کشيد و با منقارش او ...... رو  شانه   او نشست 

 . هر  حتي ... اين حرکت باعث شگفتي همه شده بود .... را نوازش ميکرد 
 

در حقيقت بي نظيرترين در نوع ..... ققنوس بي نظير  دار  هر  : ديويد 
حتي فوکس هم با اون همه قدرت به پا  اين .... البته تا به الان .... خودش 

 ...... يکي نميرسه 
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 ........ بيا اينجا پسر ..... با تو هستم کريس .... بيا اينجا ..... کريس : هر  
 

 ..... چنان بر رو  شانه   ديويد نشسته بود اما ققنوس هم
 

 ...... اگه من اجازه ندم اون ديگه تا ابد پيش تو نمياد : ديويد 
 

طلسمي را به .......... بدنش شعله ور شد ........ عصبانيت در هر  اوج گرفت 
 ...... سمت ديويد فرستاد ولي در کمال تعجب طلسم نرسيده به او ناپديد شد 

گويي ........  نيز به حالت عاد  برگشت و بر رو  زمين افتاد  سپس خودش
همين کافي بود تا تمام چوبها  درون اتاق به سمت ..... در درد و رنج است 

اما قبل از اين که هرکس بتواند کار  انجام دهد تمام .... ديويد نشانه بروند 
ب  در مقابل آن چوب ها از دست صاحبانشان بيرون کشيده شدند  و  به ترتي

جالب اينجا بود که او به جز نوازش سر .... ديويد بر رو  زمين قرار گرفتند 
 ...... همه حسابي متعجب و حيرت زده بودند .... ققنوس کار ديگر  نميکرد 

اما اخم صورتش را پوشانده ..... در اين زمان بود که هر  توانست بلند شود 
  .....در همين زمان ديويد گفت . بود 

 
بهش بگو که ميتونه .... کريس ...... شما دارين مرتکب اشتباه ميشين : ديويد 

 ....... به من اعتماد کنه 
 

ققنوس آواز  خواند و پرکشيد و برشانه   هر  نشست و شروع به خواندن 
 ...... هر  متعجب به او گوش ميداد ..... آواز کرد 
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من چرا بايد بهش اعتماد ...... ي فقط دار  اصرار ميکن....... آخه چرا : هر  
اما چرا .... تو تضمين ميکني ...... من به تو اطمينان دارم ...... درسته ..... کنم 

 ... باشه باشه ..... بايد هر چي که اون گفت قبول کني ؟ چرا نميتوني بگي ؟؟ 
 به نظر من اگه.... ...کريس ميگه که بايد بهش اعتماد کنيم ...... گوش کنين 

 ...... بايد اين کار رو بکنيم ..... اون ميگه 
 

ديويد که شک و ترديد آن ها را ..... گويي هنوز چندين نفر ترديد داشتند 
 : به روشني ميديد ، با اشاره ا  چوبدستها  آنها را به دستشان داد و گفت 

 
وشنه به دلايلي که فقط برا  من ر..... من قصد بد  ندارم ..... ببينيد : ديويد 

 ... من يه دوستم نه يه دشمن ..... ميخوام که به هر  کمک کنم تا موفق بشه 
ولي من برا  کمک اينجا ..... اگه ميخواستم ميتونستم همه   شما رو بکشم 

من رو نميشناسين و حق دارين که به ..... شما هرگز من رو نديدين .... هستم 
پس فکر ميکنم بتونم يه دوست ... ..اما من دشمن نيستم .... من اعتماد نکنين 

 ........... به نفع همه   شماست که به من اعتماد کنيد ..... باشم 
 

به تنهايي همه   ....... اين مرد خيلي قدرتمند بود ....... هيچ کس حرفي نزد 
حتي هر  در ....... آنها را بدون کوچک ترين حرکتي خلع سلاح کرده بود 

يچکس جرئت ايستادن در نزديکي او را نداشت حالت خشمش که معمولا ه
حتي او کار  کرده . هم نتوانسته بود ذره ا  او را متعجب و يا هراسان کند 

صحبت ناگهاني هر  همه را به ..... بود که هر  به حالت خودش بازگردد 
 .......... خود آورد 
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.... ن اعتماد کنن اما شايد بقيه نخوا....... من به تو اعتماد ميکنم ديويد : هر  
اگه اون تو رو تائيد .... ميريم پيش اون ..... تو گفتي دامبلدور رو ميشناختي 

 ......... کرد همه   ما به طور کامل بهت اعتماد ميکنيم 
 

به جا  اينکه ..... ولي من مخالفم ..... فکر خوبيه : ديويد لبخند  زد وگفت 
 ........ اريم اينجا اون رو مي...... ما بريم پيش دامبلدور 

 
به سمت ديوار ...... سپس منتظر نماند تا بهت و تعجب افراد را مشاهده کند 

چوبي سياه رنگ و حدودا سي اينچ را از جيبش خارج کرد ...... اتاق رفت 
لحظه ا  ...... درست در مقابل صورتش ....... و بر رو  ديوار اتاق گذاشت 

سپس ديويد ......... بر رو  ديوار ظاهر شد بعد يک تابلو با يک قاب طلايي 
شروع به خواندن اوراد  کرد که هيچ کدام از آنها تا به حال نه شنيده بودند 

رنگين کماني ...... و نه ديده بودند و حتي نمي دانستند که به چه زباني است 
 ديويد تا چند دقيقه به..... از رنگها  مختلف در مرکز تابلو ظاهر شده بودند 

 ..... کارش ادامه داد و سپس آخرين ورد را گفت و چوبدستيش را برداشت 
 ...... رنگها ناپديد شدند و تابلو  خالي در مقابل آنها باقي ماند 

 
کي دوست داره آلبوس دامبلدور رو به اينجا صدا ..... خيلي خب : ديويد 

 کافيه ....... ر  شايد بهتر باشه تو اين کار رو انجام بد  ه... فرا بخونه ؟؟؟ 
 اما فورا چوبت رو بردار..... چوبت رو بزار  وسط تابلو و اون رو صدا بزني 

 
 چوبش را بالا ..... هر  لحظه ا  مردد ايستاد و سپس به سمت تابلو رفت 
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 سپس با صدايي پر از ..... گرفت و آن را درست در مرکز تابلو گذاشت 
 .....  چوبش را به سرعت برداشت و سپس.... ترديد دامبلدور را صدا زد 

 
 ....................... پروفسور دامبلدور : هر  

 
اما همين که هر  خواست از مقابل ..... لحظه ا  گذشت ولي اتفاقي نيفتاد 

 ...... تابلو برگردد صدا  مهربان و پر لطافت او را شنيد 
 

گريمولد ... مرلين ... ن اما م... يه مسير جديد ... اوه خدا  بزرگ : دامبلدور 
 خدا  من اين تويي هر  ؟؟؟؟ ...... 

 
هر  چند قدم عقب رفت تا به ......... همه از شنيدن صدا متعجب شده بودند 

آن زمان بود که دامبلدور توانست افراد ....... ميز برخورد کرد و متوقف شد 
 .... د زد بدون توجه به نگاه ها  متعجب فريا..... درون اتاق را ببيند 

 
کار کيه ؟؟؟ زود يکي به من بگه کي اين تابلو رو اينجا درست : دامبلدور 

يکي اينجاست که از .... تو هم نه اب .... کار هر  نميتونه باشه ..... کرده 
 اون کيه وکجاست ؟؟؟ ..... اعضا  قديمي نيست 

 
تغيير کرد  از آخرين بار  که ديدمت خيلي ...... من اينجام پيرمرد : ديويد 

 آلبوس ؟؟؟ ديدن من متعجبت کرده نه ؟؟؟ 
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ديويد ؟؟؟؟ تو اومد  به مرکز محفل ؟؟؟ خدا  ...... خدا  من : دامبلدور 
 ............... اما آخه چرا ؟؟؟ يادمه گفته بود  ...... من 

 
ممنون ميشم اگه از اسرار  که نبايد چيز  در ..... آره گفته بودم : ديويد 

. تو مرد  آلبوس ...... ته بشه جلو  اين همه آدم حرف نزني موردش گف
 ..... اگه زنده بود  به خاطر اين بي احتياطي خودم ميکشتمت 

 
تو هميشه يه ..... فکر نميکردم ديگه ببينمت ....... متاسفم ديويد : دامبلدور 

ضمنا فراموش کرد  ؟؟؟ تو قبلا يه ..... سورپرايزهايي تو  آستينت دار  
يادته بهت گفتم که ...... ار من رو درست تا دم مرگ برد  و برگردوند  ب

 يکي طلب من ؟؟؟ 
 

البته خيلي تغيير ...... مثل اينکه گذر زمان اخلاقت رو هم تغيير داده : ديويد 
 ...... تو اون آلبوس دامبلدور  نيستي که من ميشناختم ..... داده 

 
... ي بود که ديگه يه پيرمرد خرفت بودم درسته من تقريبا چند سال: دامبلدور 

 راستي  ... برعکس توکه بعد از اين همه سال حتي يک ذره هم تغيير نکرد  
يه بار ميخواستم تو  سرسرا  عمومي اون جوکي روکه برام تعريف کرد  

 ..... تعريف کنم اما مينروا اجازه نداد 
 

 کنه ؟؟ اوضاعت درست شنيدم ؟؟؟ آلبوس دامبلدور جوک تعريف: ديويد 
 ....... خيلي خرابه پيرمرد 
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 پس شما واقعا ديويد رو ميشناسين پروفسور ؟؟؟؟ : هر  
 

اما هرگز فکر نميکردم دوباره ........ من اون رو ميشناسم ..... آره : دامبلدور 
....... شما بايد بهش اعتماد کنين ....... همه   شما گوش کنين ...... ببينمش 

اون در ..... ين شانسيه که ممکنه در خونه   هر کسي رو بزنه ديويد بزرگتر
 ..... گذشته يه بار در خونه   من رو زده 

 
....... دوستان تو خيلي نسبت به من ترديد داشتن .... متشکرم آلبوس : ديويد 

اما حالا ... البته مقصر منم چون برا  چند لحظه يه برخورد کوچيک داشتيم 
همه   ..... ه دوباره جلسه   دوستانمون رو شروع کنيم من پيشنهاد ميدم ک

بنابراين .... منم همه رو ميشناسم ..... و من .... شما که حالا من رو ميشناسيد 
 ميتونيم دوباره شروع کنيم ؟؟؟؟ .... نياز به معرفي نيست 

 
 ...... دوباره جلسه رو شروع ميکنيم ..... خب ...... البته البته : ابرفورث 

 
ديويد نيز درست ..... سپس همه بار ديگر بر رو  صندلي هايشان نشستند 

 ...... در اين زمان هر  پرسيد ...... روبرو  هر  و درکنار چارلي نشست 
 

 ...... شما نميخواين عضو محفل بشين ؟؟؟ اينجور  نميتونين : هر  
 

ين هيچ راز  مطمئن باش... برا  من لازم نيست .... لازم نيست هر  : ديويد 
 ضمنا من قبل از اينکه شما حتي ....... نيست که من در موردش چيز  ندونم 
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 . برا  من مشکلي پيش نمياد ... ميدونم که چي ميخواين بگين ... فکر بکنين 
 

...... برا  شروع مجدد کار محفل و برا  اولين جلسه ..... خب : ابرفورث 
 ئه بده ؟؟؟ کسي موضوعي ، پيشنهاد  چيز  نداره ار

 
باز شدنش و اينکه ..... در مورد هاگوارتزه ..... من يه موضوع دارم : هرميون 

وزير ميخواد اونجا اعمال نفوذ کنه  و اون آمبريج عوضي رو دوباره بفرسته 
به نظر من اين يه موضوع مهمه که بايد در موردش صحبت ..... به هاگوارتز 

 ...... بشه 
 

نقشه ها  .... صحبت ها  روفوس و دولورس رو شنيدم ... اوه آره : آلبوس 
دولورس واقعا شخصيت ...... حتي به من متلک انداختن ... جالبي ميکشيدن 

 ...... عقده ا  و منفور  داره 
 

کار  ميکنم که دمش .... فقط بزارين پاش به هاگوارتز برسه .... آره : هر  
 .. ....رو بزاره رو  کولش و مثل قبل فرار کنه 

 
 ........ ما قبلا در موردش حرف زديم ..... اوه هر  : مالي 

 
شنيدم که آقايون ...... شخصا از کار تو و دوستانت خوشحال ميشم : مينروا 

 ...... ويزلي تصميم گرفتن برا  اتمام تحصيل به هاگوارتز برگردن 
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 ..... فقط و فقط به خاطر آمبريجه ...... درسته پروفسور : فرد 
 

ميتونين رو  ..... قول ميديم که راحتش نذاريم ..... ما قسم خورديم : جرج 
  ...... ما حساب کنين 

 
اگه مثل دفعه   قبل اون بازرس ويژه بشه هر ....... گوش کنين پسرا : آرتور 

 مطمئنم اگه اين دفعه بخوان همچين طرحي.... دو  شما تو  دردسر ميفتين 
 ......  همه جاش رو ميکنن حتما فکر...... ارائه بدن 

 
معلم دفاع در برابر جادو  سياه و بازرس ..... دولورس جين آمبريج : ديويد 

 من عقيده دارم دوباره ميخواد همون ... ويژه   دو سال گذشته در هاگوارتز 
اما اگه مينروا  عزيز مخالفتي نداشته باشه ......... پست ها رو به دست بگيره 

 .....  دفاع در برابر جادو  سياه رو تدريس کنم من ميخوام امسال
 

 ....... فکر ميکنم اين خيلي خوب باشه ..... شما ؟؟؟؟ خب : مينروا 
 

من خيلي خوب تو ..... دوباره چه نقشه ا  دار  ..... اوه ديويد : دامبلدور 
...... تو يه نقشه دار  .... البته شخصيتت رو نه چيز بيشتر  .... رو شناختم 

 درست ميگم ؟؟؟؟ 
 

ولي حيف ميشه که اين طور  نميتونيم از .... از نظر من عالي ميشه : هر  
 ....... اون آمبريج عوضي انتقام بگيريم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


من فقط قصد دارم اجازه بدم شما کارتون رو ........ تو ميتوني هر  : ديويد 
رد عمل وقتي که کارتون باهاش تموم شد اون وقت من وا....... انجام بدين 

فقط  بايد  قول  بدين که  نهايتش تو   يه  ماه  سر و تهش رو هم ..... ميشم 
 ..... بيارين 

 
 ...... درست نميم بچه ها ...... شما دارين جد  ميگين ؟؟؟؟ اين عاليه : هر  

 
 . همونيه که ما ميخوايم ....... حرف نداره : فرد ــ جرج 

 
 ........ فته عالي ميشه اگه اين اتفاق بي: رون 

 
 شما که احيانا جد  نگفتين ؟؟؟ .... ديويد : مالي 

 
نگران نباشين دويد کارش ...... اون کاملا جد  گفت ...... اوه چرا : آلبوس 

 ......... رو خيلي خوب بلده 
 

 فقط اطمينان پيدا کن که سعي نميکنن  ...... بزاريدش به عهده   من : ديويد 
 ..... سفت و محکم پا  حقت بايست ..... ن مينروا مديريت رو از تو بگير

 
امکان نداره بتونن ..... ما  از  قبل  فکر  همه  چيز  رو کرديم ..... البته : مينروا 

البته مشکوک هستيم که قصد دارن ....... مديريت هاگوارتز رو از من بگيرن 
 ..... م بدن در طول سال تحصيلي يه توطئه هايي برا  رسيدن به هدفشون انجا
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اين ...... اما مطمئنا تو  يک ماه نميتونن کار  انجام بدن ..... درسته : ديويد 
 ..... بچه ها مطمئنا تو  همون يک ماه اول کارشون رو انجام ميدن 

 
 و تو تو  اين مدت چيکار ميکني ديويد ؟؟ توکه قصد ندار  مثل : آلبوس 

  ؟؟؟ اون دفعه بر  و سر وقتي که گفتي  برگرد 
 

 من ........ يه سر  مسائل هست که هيچ وقت نميشه گفت ...... دقيقا : ديويد 
اما قبل از رفتنم بايد دو جلسه با هر  کلاس خصوصي داشته ........ مجبورم 

 .... باشم 
 

 کلاس خصوصي ؟؟؟ اما برا  چي شما بايد بريد ؟؟؟ : هر  
 

البته اين ..... همه چيز روگفت هميشه نميشه ...... من که گفتم هر  : ديويد 
دو جلسه کلاس خصوصي تا زماني که همديگه دوباره ببينيم برا  تو کافي 

 ..... خواهد بود 
 

چرا فقط دو جلسه ؟؟؟ تو  دو جلسه چي ميخواين به هر  ياد : هرميون 
 بدين ؟؟؟ ضمنا ممکنه ما هم تو  اين کلاس شرکت کنيم ؟؟؟؟ 

 
 ..... اما به نظر من دو جلسه کافيه ..... ستي هرميون تو دختر باهوشي ه: ديويد 

 متاسفانه .. چيزهايي که هر  ياد ميگيره مربوط يکي از توانايي ها  خاصشه 
 اما مسلما وقتيکه ... نميتونم چيز  رو که به هر  ياد ميدم به شما هم ياد بدم 
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ميدونم ... دم چيزها  خيلي جالبي هست که به شما ياد ب.... به هاگوارتز بيام 
تو نميتوني از ....... هر  ..... اما آخرين نکته ..... که حتما خوشحالتون ميکنه 

من کار  ........ قدرت خشمت استفاده کني و به موجود درونت تبديل بشي 
البته فقط تا زماني که ولدمورت رو ..... کردم که تو نتوني اين کار رو بکني 

وقتي اون بميره تو دوباره قادر خواهي بود از قدرتت استفاده ... کرد  نابود ن
 . خدانگهدار همگي ..... وقتي که دوباره ببينمت برات توضيح ميدم ..... کني 

 
قبل از اين که هر  فرصت اعتراض داشته باشد  يا  هر کسي  عکس العمل 

 ر اعضا  محفل را او بار ديگ..... ديگر  انجام دهد ديويد ناپديد شده بود 
 ..... اينکه او واقعا که بود برا  همه   آنها سوال بود .... متعجب کرده بود 

 ..... هر  چندين بار سعي کرد تغيير شکل بدهد اما نتوانست 
 

اون چطور  ميتونه جلو  ...... من نميتونم تغيير شکل بدم ..... لعنتي : هر  
 من رو بگيره ؟؟؟؟ 

 
هيچ کس نميدونه که ..... ديويد فقط يه اسمه ...... ه هر  اون ميتون: آلبوس 

اما من ميدونم که جادوگر  قدرتمند تر از اون تو  اين ...... اون واقعا کيه 
برا  کمک به .... ميدوني زماني اون به ديدن من اومد ..... دنيا وجود نداره 

 . يير  نکرده سالها از اون زمان ميگذره ولي اون حتي کوچکترين تغ..... من 
 ......... فقط ميدونم که اون يه ...... مثل اينکه اصلا پير نميشه 

 
 يه چي ؟؟؟ : هر  
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اما من ...... اگه لازم باشه خودت ميفهمي ...... فراموشش کن هر  : آلبوس 
 ... بهتره بريم سراغ جلسه   محفل ..... خيلي خوب ...... مطمئنم که ميفهمي 

 
من مدت خيلي زياد  ... خب ..... اين طور  بهتر باشه فکرکنم : ابرفورث 

اگه ممکنه از برنامه ها  در دست اجرا برام توضيح ........ از مفل دور بودم 
 ...... بديد و همين طور اعضايي هستن که هنوز نميشناسم 

 
دوباره تقريبا اوضاع به حالت عاد  بازگشت اما هر  چنان در فکر فرو رفته 

شوق و .... يک کلمه از صحبت ها  رد و بدل شده را نميشنيد بود که حتي 
اشتياق دروني دوستانش نيز باعث شده بود که به شدت غرق در بحث ها  

 اما ديويد و حرف هايش ......... گوناگون شوند و همه چيز را فراموش کنند 
تنها چيز  که در مورد اين ........ برا  لحظه ا  هر  را راحت نميگذاشت 

 مرد دستگيرش شده بود اين بود که او نيز توانسته از خلاء ذهني عبور کند و 
البته  هر   احساس  ميکرد  که  او  خيلي . قدرتي  به  مانند  خودش داشت 

او چطور مي توانست مانع از تغيير شکل او ...... قدرتمند تر از خودش است 
سته بود ذره ا  از افکار بشود ؟؟؟؟ در ابتدا هر چه سعي کرده بود حتي نتوان

حتي متوجه شده بود که او کاملا آن را احساس ميکند اما ...... او را بخواند 
شاد  و ... به هر حال آن شب به پايان رسيد ...... به رو  خودش نمي آورد 

 خشنود  ا  که در وجود رون ، هرميون ، فرد ، جرج و جيني وجود داشت 
نه   شماره   دوازده ميدان گريمولد مشهود بيشتر از هر چيز ديگر  در خا

 حتي.... آن شب هر  تا دير وقت بيدار بود و به ديويد فکر ميکرد ....... بود 
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گويي او فقط يک مشکل .... متعجب بود که چرا به ولدمورت فکر نميکند 
چرا ديگر به دامبلدور ، پدر ..... کوچک است که نياز  به فکرکردن ندارد 

يريوس ، سدريک و خيلي ها  ديگر نمي انديشيد ؟؟؟ چرا از و مادرش ، س
فکر جاودانه سازها خارج شده بود ؟؟؟؟ چرا گويي همه چيز برا  او پوچ و 
بي معني شده بود ؟؟؟ چرا ديگر اينها برايش تفاوتي نداشت ؟؟ چرا ؟؟ يک 

 آن هر چيز  بود هر  آن را دوست نداشت . چيز  درونش تغييرکرده بود 
گويي هيچ اختيار  از خود ..........ميتوانست کار  برا  رفع آن بکند ولي ن

صبح ..... اما زمان زياد  طول نکشيد تا هر  دليل آن را پيدا کند ... ندارد 
 روز بعد زماني که از خواب بيدار شد و خود را در اتاقش در گريمولد نديد 

 را شنيد آرام شد و اما وقتي صدا  آشنا  ديويد..... برا  لحظه ا  ترسيد 
 ...... ترس جا  خود را به تعجب داد 

 
بهتره يه آب به دست و صورتت بزني و بيا  تا ..... صبح بخير هر  : ديويد 

 ...... امروز اولين جلسه   تمرين توئه ....... با هم صبحونه بخوريم 
 

 من اينجا چيکار ميکنم ؟؟؟؟ اينجا کجاست ؟؟؟ : هر  
 

اينجا هم يه .... جلسه   اول ..... اومد  برا  آموزش  ..... گفتم که: ديويد 
و حالا بهتره کار  رو که گفتم انجام ........ کلبه اس تو  يه جنگل سر سبز 

 .... دفعه   سومي وجود نداره ... بد  
 

 ديويد .... کلبه ا  چوبي ......آر  او درون يک کلبه بود ..... هر  برخاست 
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 رو  آن صبحانه   مفصلي وجود داشت نشسته بود و پشت يک ميز که  بر
هر  .... يک صندلي خالي نيز مقابل او قرار داشت که قطعا برا  هر  بود 

. از رو  تختي که بر رويش نشسته بود بلند شد و کمي به اطراف نگاه کرد 
 بنابراين ..... اما هيچ دستشويي ا  نبود تا دست و صورتش را در آنجا بشويد 

وقتي بيرون ..... رد که شايد جايي بيرون کلبه بايد يم دستشويي باشد فکر ک
به هر حال بايد دست و صورتش را ميشست ... رفت ، ديد که اشتباه ميکرده 

وقتي ..... بنابراين چوبش را بيرون آورد و با استفاده از جادو اينکار را کرد 
 : که وارد شد ديويد گفت 

 
 تو يه جادوگر  با قدرت جادويي ... اولين نکته ... کارت خوب بود : ديويد 

 بايد ... داده شده تا ازش استفاده کني .. اين موهبت بيخود  به تو داده نشده 
 حالا .. هميشه بتوني از چيز  که در اختيارت هست بهترين استفاده رو بکني 

 ....... بيا صبحانه بخور 
 

طرف  او  رفت  و در مقابلش هر  بعد ازکمي فکر کردن  به  حرف  او  به  
 : سپس در حاليکه داشت برا  خودش لقمه ا  آماده ميکرد گفت . نشست 

 
اما ... وقتي که اومدين من قصد داشتم به ذهنتون نفوذ کنم ..... ديروز : هر  

من حس ميکنم .... حتي به رو  خودتون هم نياوردين .... شما اجازه ندادين 
 ..........  خلاء ذهني عبور کنين شما هم مثل من تونستين از

 
 .. من اولين کسي بودم که تونستم اين کار رو بکنم ...... درسته هر  : ديويد 
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تو اولين نفر نيستي ..... بعد از منم افراد  بودن که تونستن اين کار رو بکنن 
اما هرکسي درک مخصوصي از اين توانايي . و آخرين نفر هم نخواهي بود 

 . ...رو داره 
 

 ....... شما اولين نفر بودين ؟؟؟ مگه شما : هر  
 

 ...... اون قدر عمر کردم که حسابش از دستم در دفته ...... نميدونم : ديويد 
 

 اما آخه چطور ممکنه ؟؟؟ يعني شما جاودانه اين ؟؟؟؟ : هر  
 

 اما من بهتره بگم که عمر. ......جاودان واقعي فقط خداست ..... ابدا : ديويد 
تو .. ...اما ميدونم که نميخوا  . ....تو هم ميتوني داشته باشي .... زياد  دارم 

با استفاده از قدرت ذهنيت ميتوني کار  کني که روند پير شدن سلول ها  
 ميتوني با ذهنت .و اينطور  تو بيشتر عمر ميکني بدنت بيش از حدکند بشه 

اما تو خودت بايد اينها رو ياد . ...........زخم به وجود بيار  و يا درمان کني 
اما مهم تر .... اما نه همه چيز رو .... من يه چيزهايي بهت ياد ميدم .... بگير  

 ...... از هر چيز  در حال حاضر ترميم ذهنته 
 

 ترميم ذهنم ؟؟؟ : هر  
 

احساسات تازه ا  برات به وجود نيومده ؟؟ ..... ببينم . ......آره هر  : ديويد 
  .......... به اعتنايي..... بي تفاوتي ..... في بي هد
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 ولي شما از کجا ميدونيد ؟؟؟ ..... چرا : هر  
 

تو در ..... تو به ذهن خودت ضربه زده ..... اين طبيعيه ..... ببين هر  : ديويد 
تمام احساسات . حالا بايد ترميمش کني . ذهن خودت شکاف ايجاد کرد  

 ..... بذار اين طور   بهت بگم .....  از هم گسسته شده از اول تا به حالا.... تو 
کشته شدن پدر و مادرت ، ماجرا  سنگ جادو ، تالار اسرار ، پدرخوندت 

برخورد با ديوانه سازها ، مسابقه   سه جادوگر ، برگشتن ........... سيريوس 
ولدمورت ، وقايع وزارت خونه و مرگ سيريوس ، پيشگويي و آخر از همه 

 همه   اين ها در پي هم و در امتداد هم باعث ميشد تا تو .....  آلبوس مرگ
 با تمام وجود بخوا  در مقابل ولدمورت بايستي و برا  هميشه نابودش کني

 اما حالا اين شکافي که ايجاد شده باعث شده که .... و با سياهي مبارزه کني 
 ميفهمي ؟ .... يخوا  ندوني چي ميخوا  و چرا م..... انگيزه ات از دست بره 

 
ولي حالا من چيکار بايد بکنم ؟؟؟ چطور ميتونم مثل اولم .... آره : هر  

 بشم ؟؟؟ 
 

جلسه   ولمون همينه و ..... اين وظيفه   منه ..... من کمکت ميکنم : ديويد 
 .......... چيزهايي در مورد قدرتي که به دست آورد  

 
**************************************************** 

 
 در پايان آن روز هر  توانسته بود چيزها  بسيار زياد  را ياد بگيرد و حالا 
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با همان .... با همه   احساسات و آرزوها  قبل ... او همان هر  گذشته بود 
 او توانسته بود ذهنش را به کمک ديويد ترميم کند و حالا .... هدف گذشته 

 او گفته  به ديويد ....  قبل از اينکه به خواب برود .....روبرو  او نشسته بود 
 . بايد آخرين نکاتي را که لازم است بداند را برا  او بازگو کند بود که 

 
 ........ من آمادم ديويد .... خيلي خب : هر  

 
مهمترين نکته ا  که بايد بدوني اينه که تا جايي که ميتوني .... عاليه : ديويد 

بايد در کمترين حد ممکن ........  ذهنت نبايد استفاده کني مستقيما از قدرت
 ...... از اين قدرت استفاده کني 

 
حتي يه ..... اما آخه چرا ؟؟؟ اين بهترين سلاح من در برابر ولدمورته : هر  

 ...... برگ برنده اس 
 

 . تو ميدوني که من موضوعي رو بدون دليل نميگم . گوش بده هر  : ديويد 
مثل ..... ذهن هم همينطوره .... ه از هر چيز  باعث فرسايش اون ميشه استفاد

تو  اين ..... هر چي بيشتر ازش کار بکشي بيشتر از بين ميره ...... بدن انسان 
اما در مورد .... همه چيز .... همه چيز فانيه . دنيا هيچ چيز  ماندگار نميمونه 

ولي بايد ..... ش استفاده کني تو مي توني هر چقدر که ميخوا  از..... ذهن 
شکست خلاء ..... بذار يه حقيقتي رو بهت بگم ....... منتظر عوارضش باشي 

طبق قوانين طبيعت ، يا بهتره بگم ..... يه شکسته .... ذهني يه موفقيت نيست 
در .... انسان با ذهني محدود به دنيا مياد و زندگي ميکنه ..... قوانين خداوند 
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در واقع .... مي علمها  موجود رو درون خودش داره سي تماواقع ذهن هرک
اما اين خداونده که اراده ميکنه که هر کسي تا ...... تمام ذهن ها يکي هستن 

در حالت عاد  همه ميتونن .... چه حد  ميتونه از کل اين ذهن استفاده کنه 
 که واقعا اما فقط بعضي ها هستن..... فکر کنن ، استدلال کنن ، نتيجه بگيرن 

 نمونه   . اونا کسايي هستن که معين شدن تا به نتيجه برسن . به نتيجه ميرسن 
اين فقط اديسون بود که ميتونست برق .... اختراع هست ...... خيلي ساده اش 
اگه اديسون اون رو اختراع نميکرد به ..... نه کسي ديگه ...... رو اختراع کنه 

اما اين چيز  بود که فقط اون اجازه داشت ... .اين معنا نبود که وجود نداره 
 خلاء ذهني در واقع کنترل کننده    .در ذهنش .... سترسي پيدا کنه به اون د

شکستن خلاء ذهني در واقع دست .... اتفاقاتيه که بايد در زمان خاصي بيفتن 
ميشه خداوند ه..... اما به اين معني نيست که بده ....... بردن در قوانين طبيعته 

ما بايد .... رسيدن به بهترين ها ..... فرصت پيشرفت و ترقي رو به انسانها داده 
خداوند اگه ميخواست ميتونست ... ميدوني .... به اين خاطر شکرگذار باشيم 

اما اين هم نوعي ...... اين اجازه رو نده که کسي بتونه خلاء ذهني رو بشکنه 
يد از هر نعمتي که خداوند به تو داده به تو با.... از امتحان کردن آدم هاست 

.... اما بحث من اينه که تو اين توانايي رو دار  ..... بهترين نحو استفاده کني 
اگه  تو  از  اين ..... اين دليل برتر  نيست ..... اما به جز تو کسي ديگه نداره 

رابر  ايجاد در واقع يه نا ب..... تواناييت در حد غير قابل کنترلي استفاده کني 
اون وقت اين تويي .... نا برابر  .... کرد  و اين همون چيزيه که نبايد باشه 

 ..... اين فرق بين انسانهاست ..... که ولدمورتي نه اون 
 

 اما يعني نبايد از قدرتم برا  نابود  اون استفاده کنم ؟؟؟ .... ميفهمم : هر  
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تو با شکستن خلاء ذهني شکست . .....منظورم اين نسيت .... نه هر  : ديويد 
اما  به  نظر ..... هيچ کس نميتونه در مقابل تو ايستادگي کنه ..... ناپذير ميشي 

 ....... برابر  .... مساوات ..... عدالت ...... تو آيا اين درسته ؟؟؟ عدالت هر  
تو اگه ميخوا  ثابت کني که  واقعا  شکست ناپذير   بايد  بدون استفاده از 

نه چيز  که هيچ مانعي نتونه جلو  اون رو .... ن توانايي اين رو ثابت کني اي
  ...من ميگم از اون برا  دفاع از خودت استفاده کن نه برا  حمله ..... بگيره 

يادت مياد ؟؟ زماني که من وارد جلسه   شما شدم ؟؟؟ هر  استفاده از اين 
 من ديدم .......  بپرداز  قدرت در حد افراط باعث ميشه تاوان خيلي سنگيني

 ....... سرنوشت اون افراد  روکه به توصيه ها  من گوش نکردن 
 

..... اما چطور  بايد با ولدمورت روبرو بشم ..... من واقعا مي فهمم : هر  
از قدرت خشمم که ..... حتي دامبلدور هم به سختي با اون مبارزه مي کرد 

پس ديگه چي برام ... ونم استفاده کنم از اين يکي هم نميت.... خبر  نيست 
 ميمونه ؟؟؟

 
من کمتر کسي رو ديدم .... قدرت جادويي .... قدرت جادويي هر  : ديويد 

تو با قدرت ذهنت ميتوني اون ..... که قدرت جادويي ا  مثل تو داشته باشه 
اد بايد اون قدر جادو ي..... اما پيشنهاد من اينه ...... رو به خوبي پرورش بد  

 ..... بگير  که هيچ نياز  به استفاده از قدرتها  منحصر به فردت پيدا نکني 
هرگز ديد  اون حتي از يک ...... تو در تمام سالهايي که با دامبلدور بود  

 قدرت ويژه استفاده کنه ؟؟؟  
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اون تو  دوئل با ولدمورت فقط از طلسم ها  پيشرفته استفاده ..... نه : هر  
  .....ميکرد 

 
 . انواع و اقسام طلسم ها و جادوها . درسته و اين يعني دانش جادويي : ديويد 

از پس فردا ديگه خودت ... من تا فردا شب هر چقدرکه بتونم بهت ياد ميدم 
مطالعه بهترين راه ......... بايد هر چقدر که ميتوني جادو  بيشتر  ياد بگير  

 کتابخونه   خونه ات جايي خوبيه....برا  يادگير  جادوها  مفيد و بيشتره 
البته وقتي که من برا  تدريس بيام .... به ويژه هاگوارتز ..... برا  يادگير  

اما تو نبايد فقط به من اکتفا ... به مدرسه دوباره تا بتونم بهت جادو ياد ميدم 
 .... هرگز نميتونه به هدفش برسه .... آدم تا خودش دنبال چيز  نره .... بکني 

ين اراده و تصميم خودت بود که باعث شد بتوني خلاء ذهني رو بشکني ا
 ............... فقط از رو  کنجکاو شدن رو  يک کتاب .... هر  

 
 **************************************************** 

 
سونيا وارد صدا  در خانه آمد و چند دقيقه بعد ريموس به همراه چارلي و 

 ..... .خانه شدند 
 

 چي شد ؟ خبر  ازش پيدا کردين يا نه ؟؟؟ : مالي 
 

خوشبختانه تا اونجايي که فهميديم هيچ .... هيچي ..... متاسفم مالي : سونيا 
 ........ کس از اون خوبي نداره 
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فکر نميکنين مربوط به اين يارو ديويد بوده باشه ؟؟؟ فکر ميکنم گفتيد : بيل 
 ....... وصي داشته باشه که قرار شده با هر  کلاس خص

 
 اما هيچ حرفي از اينکه کلاسش رو کي برگذار ميکنه نزده بود ... آره : مالي 

 ...... اما باز هم هيچي ديگه نگفته بود .... در ضمن اون گفته بود دو جلسه 
 

الان دو روزه که هيچ خبر  از اون ..... اما آخه اينجور  که نميشه : فلور 
 ........ نيست 

 
از ..... بدون کوچک ترين خبر  ..... دو روز بود که هر  ناپديد شده بود 

طرف ديگر بيل و فلور نيز ديشب از فرانسه برگشته بودند و در جريان امور 
 نصف اعضا  محفل مامور پيدا کردن هر  شده بودند .... قرار گرفته بودند 

تا نيم .... د اما هيچ کس نتوانسته بود حتي يک سر نخ کوچک بدست بياور
 ..... ساعت ديگر يک جلسه   فوق اضطرار  در گريمولد برگزار مي شد 

 
 ...... تمام نگراني من بابت اينه که نکنه گير مرگخوارها افتاده باشه : ريموس 

 
تو .... اگه اين طور بود ما تا حالا حتما ميفهميديم ....... غير ممکنه : هرميون 

ها  اسمش رو نبر باشه و تا حالا زنده مونده که فکر نمکيني هر  تو  دست
از طرفي اگه اين طور بود اون مرگ هر  رو جار ميزد تا به همه ........ باشه 

به نظر منم هر  يه .... بفهمونه که هيچ کس نميتونه در برابر اون قرار بگيره 
 .  ، دو روز دو جلسه..... اون بايد با ديويد باشه .... با بيل موافقم .... جا  امنه 
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البته ممکنه دو جلسه خيلي ...... احتمال اينکه امروز پيداش بشه خيلي زياده 
 . ديويد هيچ اشاره ا  به زمان جلسات نکرد ..... بيشتر از دو روز طول بکشه 

 
کار ديگه ا  از دستمون ........ ما چاره ا  به جز صبر کردن نداريم : رون 

فراموش کردين ؟؟؟ اون ...... نم حال هر  خوبه اما منم مطمئ...... بر نمياد 
خود  پروفسور  دامبلدور گفت که  هيچ ..... تحت محافظت خوني مادرشه 

 ..... بلايي سرش نمياد 
 

امروز حتما بايد يه خبر  از هر  ........ من اين چيزها حاليم نميشه : جيني 
 ............... ..........محفل بايد اون رو پيدا کنه .... به من بدين 
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